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  أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

که به دست  یعناوین... !زحمت کشیدیم !از دست دادعناوین را شود  نمیخلاصه به این راحتی  ...

جوری است  علی کلّ حال، این عناوین این !باید در حفظش، خیلی استقامت کرد !آمده، آسان نتوان داد

 درباره آن چند روز پیشکه   «مع الحق و الحق مع علی علیٌ» روایت درباره شد  مطرحی سؤال ...ردیگ

 .هایی کرده بودیم صحبت

اینطور عرض کردیم که هرجا حقی هست، کاری به ارتباطش با تشیّع و اسلام و اعتقاد به نحلۀ  

خواهد  خواهد یهودی باشد، می حالا می. است، در آنجا علی حضور دارد ندارد، هرجا که حقّ خاصّ

یا ملتزم باشد، خواهد در افراد غیر ملتزم  خواهد در محاکمۀ بین دو کمونیست باشد؛ می نصرانی باشد، می

، ست در آن موقف حقّه ی و باطلیای از عالم وجود، هرجا که حقّ در هر نقطه. باشد خواهد هرجا می

 . نیدک و شما سایۀ علی را در آنجا مشاهده می ،ستا  علی در آنجا

ها، در جای  نآ وجود دارند وبالاخره شیطان و امثال ذلک  در قبالش هم هرجا که باطل است

هنگام و ایشان . گردد ، به خودِ نفس وجود أمیرالمؤمنین بر میآن ریشۀ حقّ چرا که. خودشان هستند

  در آیه که سئوال فرمودند                  

         
پس أمیرالمؤمنین را . کند اشاره به حقیقت ذات می ،«هو»این   

: گفتیم. است، پس آنجا علی است ی آن حقیقت ذات است که هرجا حقّتوانیم بگوییم که متجلّ می

ذات الله و این آیه، اشاره به این دارد که . حرف، حرف درستی است و صحیح است! حرف خوبی است

مقام  باشد، می، ذات مستجمع بجمیع الأسماء و الصفات که الله آن مستجمع جمیع صفات است،

 .هوهویت را به اضافۀ مقام واحدیت در همۀ مراتب وجود حائز است

           
اوات و أرض که تجلیات ماهویّه آن است، یعنی نور سم  

وات و فرماید نور السم لذا می. شود ذات است، به واسطۀ اسماء و صفات پیدا می حقیقت هوهویّه

نباشد، نه آسمانی اگر الله . ظاهر کنندۀ آسمان و زمین. ها و زمین یعنی حقیقت دهندۀ به آسمان. الأرض
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وات و اپس آن نور سم. ، هیچ چیز نیستنینه عوالمی هست و نه خلقی و نه تکوّ .هست و نه زمینی

، آن الله است وجود بالصرافه و ة الحقیق ةمقیّده، از بطن بسیط أرض که همان ظاهر کنندۀ حقائق ماهویّۀ

یعنی این حقیّت الله، به . کند ، اشاره به ذات می«هو»، این هو الحق آیه می فرمایدالله که  خب این. 1است

همان صرف الوجود است، و  ،و مرتبۀ ذات .چون ذات او در مرتبۀ هوهویّت است. گردد ذات او بر می

این آن استجماع اسماء و صفات کمالیۀ در ذات، برپس بنا .للوجود قٌللحق، و الحق مساو وقٌالوجود مسا

ای  و خود اسماء و صفات کاره ت مرحلۀ هوهویّت استقیّقیّتشان به واسطۀ حَء و صفات، حَاسما آن

. کند ارزش پیدا می. کند در اینجا حضور دارد، لذا اسم هم معنا پیدا می «هو»یعنی چون آن  .نیستند

 .کند میصفت هم ارزش و معنا پیدا 

روز مرحوم آقا در مسجد قائم، در مورد اعمال افراد،  کی. عبارت خیلی عجیبی الآن یادم آمد کی

 و این آیۀ                       
که ؛ کردند صحبت می  

را ، آیۀ حبط هم جهت دیگراز . یک جهتشود؟ این از  این سیئه تبدیل به حسنه ممکن است چطور 

 :داریم                       
یعنی همه به . اینها اعمالشان حبط است . 

 . رود طور کلی از بین می

فی  اعمال بد و کارهای زشت،. ودش حبط میاست که ، اعمال خوب ودش اعمال بد که حبط نمی

، کار تحسنه دارد و از نظر بروز ظاهریمس حبط یعنی صورت خارجیِ .حدّ نفسه خروج موضوعی دارد

که با هم جمع شود تواند  این دو جهت، چطور می. ر نیستولی در واقع خی به اصطلاح خیر است

. اولئک یبدّل الله سیئاتهم حسناتفرماید  میشخصی در این عالم یک کار خلاف انجام داده، بعد آیه 

با عدل خدا چطور جور در  این !اصلا خیلی عجیب است ها. شود خلاف تبدیل به حسنه می این کارِ

سیئه است، این سیئه تبدیل به حسنه  کهکار خلاف انجام داده، اما کار خلافش  شخص ککه ی ،دآی می

 !؟شود می

کرد  و استشهاد می. کرد دفعه من جایی بودم، شخصی داشت راجع به این قضیه صحبت می کی 

                                           
تألیف  62تا  2 ص  1برای توضیح بیشتر در مورد آیه نور رجوع شود به تفسیر آیه نور جلسه اول و الله شناسی ج  - 1

 .علامه طهرانی رضوان الله علیه

 به بعد 02 ص  9به معاد  شناسی ج برای تفسیر این آیه رجوع شود . 07قسمتی از آیه ( 2 ) فرقانالسوره -  

 به بعد 42 ص 0برای تفسیر بحث حبط رجوع شود به معاد شناسی ج . البقرة ( ) ، از سوره20 ه یل آیذ- 
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کرد که  در تفسیر قرآن اینطور توجیه میشخص این . 1ستدر قید حیات ا به کلام یکی از آقایان که فعلًا

همین  شما فرض کنید که در. در همۀ عالم. ستههم عالم  تبدیل سیئه به حسنه در همین خب این

، اینها شاید چیزهای خیلی دهند برای تقویت گیاهان این موادی که می، راعت و کشت و کشاورزیز

ند در خاک و نور و هوا و آب نک به واسطۀ تغییر و تبدلهایی که پیدا می ها مشمئز کننده هم باشد، اما همین

د و نشو میوه می وتبدیل به شاخه . شوند می متحول به یک تحول مستحسن ها متبدل و ، این...و 

این میوه را مصرف می کند، تصور  دکس در موقعی که دار و هیچ. کنند هم مردم مصرف می را اش میوه

 ! کود گاو است و مقداری هم کود گوسفند مقداری از آن میوهکند که این  نمی

کند  یخطور نم دخور می را  و این هندوانه یباین سو این میوه  دکه الآن دار یاین در ذهن شخص

به و ، است ش تغییر کردهماهیتّ متحول شده و اصلًاچون به طور کلی  .است... کود و ، یک پنجمش که

  .استت دیگری در آمده یک ماهیّ

نیست  آن، این توجیهی است که دلیلی بر صحت ودتوجیه بشبه این نحو د هبخوا اگرمطلب  این 

توجیه این است که چون در یک ظرف مناسب فقط . ودتبدیل به حسنه شاین گونه که یک عمل خلاف 

سیئه وقتی که سیئه است، . وقتی که سیئه، سیئه است، همیشه سیئه است. ودش ، متحول میدگیر قرار می

نه اینکه این . همیشه دروغ است ،گوید، این دروغ شخصی که دروغ می! شود تبدیل به حسنه نمی دیگر

در ایران شراب . شراب استخمر و شراب، همیشه  و رخم !دروغ امروز دروغ باشد، فردا بشود صدق

شما شراب را در ایران بخورید، کار . در امریکا هم شراب است. است، در سایر کشورها هم شراب است

نه اینکه در ایران که  .کند تفاوتی نمی. یدا هید، در امریکا هم بخورید کار حرام انجام دادا هحرام انجام داد

ولی همین که پایتان را از همین ! است هیچ اشکالی ندارد و عالی ، و!ستلیمو بهمثل شربت خورید  می

گذارید  می ـ!بالاسرش ـ البته بعضی جاها،ندا هادتند و دوتا پاسبان ایسا همرز جغرافیایی که سیم کشید

تفاوتی ! آقا جان است نه، دروغ دروغ. شود ی میعواقب و مسائلدارای و  شود می حرام بیرون، این

 . کند نمی

 نجا خیلی بیشترآخب ! بیشتر استنجا عواقبش آدر مسجد الحرام دروغ بگویید، تازه اگر شما 

چرا که فرمود . است                         

                                     ...  
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
 . استر گناه زن پیغمبر خیلی بیشتر از زنهای دیگ! شما زن پیغمبر هستید.   

این که خودش در جوار پیغمبر رشد کرده، و صحبت پیغمبر را شنیده، و در کنار پیغمبر  یکی

هستند و پیغمبر از خانه و منزل پیامبر کند با آن افرادی که در خارج  خیلی تفاوت می. است زندگی کرده

 .اند ندیده بینند و یا  اصلًا ای یک دفعه می هفته یابینند  دفعه می را روزی یک

 .دکن مو بر بدن آدم راست می مورد، این .احترام انتساب به رسول خدا دوم

یم، مردم به ما به چشم انتساب به پیغمبر نگاه ا هکه ما عمامه بر سرمان گذاشت هم این قضیه و... 

ای است که این مطالب را ما  لۀ کوبنده و له کننده و تدمیر کننده، این مسأله مسأخیلی خیلی. کنند می

که  است خیلی این قضیه قضیۀ عجیبی است و خلاصه همین. یمهدبترتیب اثر  آن کنیم و بهاحساس 

و اقدام انسان را نسبت به خیلی از مطالب و . بندد دست و پای آدم را نسبت به انجام خیلی از مسائل می

نسبت به این . کردند بزرگان نسبت به این مسائل اقدام نمیکه نبود  بدون دلیلو  !کند امور، متوقف می

کردند، این قضیه را در نظر  ملاحظه می راامور  این ی همهبزرگان . شدند جریانات و مطالب، وارد نمی

 . گرفتند می

 شما در خارج. است دروغ همدر غیر از اینجا . است ، دروغدر اینجا دروغ! ، دروغ استدروغ

ها سؤال  لذا بعضی. دکن فرق نمی در زشتی دروغ. است دروغ ،هم دروغ بگویید مریکا، در آکشور

، یا اقدامی بکند، آیا دبگیر انست جلوی ما راکسی نتوو کاری کردیم  کنجا یآما در  رکنند که آقا اگ می

  اشکال دارد؟

چه ! تمام شد: گفتم. بدانند ممکن است. بله: ا انجام دادید؟ گفتنددانند که شم می آیا: گفتم

یک مسلمان از شما یک خلاف و  !یا به یک مسیحی دروغ بگویید؟شما به یک مسلمان  کند تفاوتی می

 تازه اینجا یک! است این مسلمان ویدگ کند؟ می ؟ چه تفاوت مییا یک مسیحی و یهودی دخدعه ببین

 . دلرز ش مییمقداری بیشتر آدم دست و پا

اما  ...!م دیگرکیش هستی همما : گویید و شما می است نامسلممقابل یک  فرض کنید طرف حالا

اینطور  !است نااین مسلم. !کنند میدارند چکار  نناانگاه کن ببین مسلم ویدگ ؟ میآن نصرانی چطور

 . متفاوت استخیلی مطلب . کند فرق میخیلی قضیه خب این . !کند عمل میدارد 

 بلیطخواست با  میهمین مدیران کاروان  از که یک نفرنقل کردم ن یتاای از مرحوم آقا برا قضیه 

                                           
   و    آیه  (   ) سوره الاحزاب - 2
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 .اتفاق افتاده بود در زمان شاه یعنی البته این قضیه در زمان سابق .بیاورد ایشان را از حج یک نفر دیگر

 .این کار را انجام بدهدای  ای، با یک مکر و حیله با یک خدعه خواست می و زیرا که رفته بود

خواهیم  می چه موقعبفهمیم   تا داد نمی ما بلیط را به اصلًا! نستیماد گفت ما نمی ین ماو بعد ایش 

برای فردی   بلیط! داشته بودها را دست خودش نگه  بلیط بودوقت پرواز ن موقعی که تا آ. حرکت کنیم

 گفتند آقا من می. بیاورد ایران به ن رااخواست ایش می آن شخص متوفی بلیطبا . که از دنیا رفته بود بود

ن هم به آ !؟انجام می دهید دکه داری آخر این چه کاری است .دهمب شما  به بلیط راده برابر پول  حاضرم

  !عنوان یک اهل علم

 و افتادبه آن بلیط بدهد، یک دفعه من چشمم  بلیط را خواست می آن موقعی که: فتندگ ایشان می

که در مکه فوت ـ پیرزن  کی آن هماسم زن هم بود،  تازه! شک کردم. استفرد دیگری اسم  به دیدم

به  دکن چک می اها ر بلیطاین آقایی که  :گفتم به مدیر کاروان ـ ندجا هم دفنش کرده بود کرده بود، همان

 . خواند نیست، با پاسپورت شما نمی شما بلیطاین که آقا  !؟ویدگ می هچمن 

ر تکه در همۀ عمرم کم تعبیر ایشان این بود که گذشتبر من در آن لحظه حالتی  :ندگفت ایشان می

شناختند، از همین  او را میهم  همه و رابطه کردند قطعِ شخص نآو بعد با . م اتفاق افتاده بودیبرا مثل آن

گفتند . با او قطع رابطه کردیم گفتند اصلًا. تیکهدآن مر پارچه فروش بوددر بازار تهران  و ها بود بازاری

حالا خوب دهی؟  دادم، آخه این چه کاری است که تو داری انجام می بهت می طآقا من ده برابر پول بلی

 و اوبود کرد، شلوغ و پلوغ  تاییدتوجه نکرد و  ، این اصلًاتوجه نکرد اصلًابود  مأمورآن افسری که بود 

تو ! آنهایی که اهل این حرفا هستند، قالتاق بازی، بله! رهم خوب بلدند دیگرا اینها هم قالتاق بازی و 

 . سه تا چهارتا! بیست با دوتا علامت ضربدر! است شان بیست قالتاق بازی نمره

رد شده و  حاج آقا بفرمایید و بفرمایید و که مثلًا کرد و فلان و که مثلًا بازیرل جوری  کی وا

ده؟ زن بوده، مرد بوده؟ چه بوده؟ درست شد؟ در حالی که شاید این یک فهمید که کی بو شاید نمی

بیشتر به آن  .همین قدر که خلاف توقعمان باشد. ناراحت بشویم قدر قضیه برای ما اتفاق بیفتد همین

همچنین کلکی  دخواه ورد که میآ آن چرا یک همچنین پدرسوختگی دارد درمی. بزنیم تا به خودمان

؟ خب این آدم پدر شود می هچقضیه به خودمان نگاه نکنیم که حالا از نقطۀ نظر انتسابش به ما اما . بزند

. راین الآن طرفم است دیگ؟ چهاین طرف  ،دیگر است این اینطوری! هیچی... سوختۀ متلقب حقه باز

آدم . ایستد جواب بدهد آدم که نمی این. است کند، شاید هم فرار کند از کاری که کرده این که نگاه نمی

 ؟هاین چ ،ایستد اینطوری که پای کارش نمی



 7   637مجلس  /اسفار 

 

به انتساب مسائل به . کنیم به خودمان نگاه نمی. کنیم نگاه میمقابل در این دنیا به طرف  ما همواره

. دنده چقدر نسبت به این قضیه واکنش نشان می افرادخواهیم ببینیم  می میشهه. کنیم خودمان نگاه نمی

، ؟کم استیا آیا واکنشش زیاد  !؟دهد مقابل چقدر واکنش نشان می ؟ طرفهستیدمتوجه عرائضم که 

 یا نه؟  کند دردسر درست می

تو که ، به ریش دکن به تو نگاه می ددار طرف مقابل ،است این قضیه راجع به تو کنی هیچ فکر نمی

؟ تو ادعای وییگ دروغ میکنی و  ادعای نیابت پیغمبر میتو  !؟دخند میکنی  ادعای نیابت پیغمبر را می

کنی  می هم خیال و زنی کلک میو کنی زنی؟ تو ادعای نیابت پیغمبر می حقه می وکنی  نیابت پیغمبر می

آن کلام  معنایدرست شد؟ اینجاست که انسان ! بفرما! ای گفتهکه  یدروغ فهمم؟ این سندِ من نمی

  !در عمرم یک همچنین حالی برایم پیدا نشد: مودفر که را می فهمد مرحوم آقا

فکر  همین کلام و لهاین مسأ روییعنی اگر ما برویم  !دهد نشان میمیزان صدق افراد را له این مسأ

 .رسیم به خیلی از مسائل می که چرا برای ایشان یک همچنین حالی پیدا شد کنیم

چرا . ک قضیۀ واقعی استقضیۀ دروغ که نیست، ی آخر این یک مسألۀ دروغ که نیست، یک 

 برای ایشان این قضیه باید پیدا بشود؟ چرا این ناراحتی، یک ناراحتی عادی و متعارف نبود؟ 

که  خدمتتان نکاتی  یم؟ اینادد ن میاـ چه واکنشی نشویم گ می افتاد ـ راست ر برای ما اتفاق میاگ

 مسئولیت مقداری کوضعیتی هستیم، یدر چه دانیم خلاصه بتا ! کنم، نکات کلیدی راه ماست عرض می

مسئولیت پذیری را در خود  مقداری حسّ کی. را بالا ببریم خود لتأمّ مقداری کی. را بالا ببریم خود

انجام یم، هخوا هر غلطی که می ی عادی بپوشیم بعدتوانیم این لباس را برداریم، لباس می. تقویت کنیم

هرچه ادراک و   دهد اینطور باشد؟ این نشان می چرا باید! آدم عادی هستیم چرا که ،هر غلطی. دهیم

 و التزام و اهتمامش، به لوازم آن مبانی بیشتر باشد به همان اندازه، باورنسبت به مبانی انسان  باور حس

 !چیز طبیعی استیک باور انسان مترتبه بر  آثار .بیشتر خواهد بود

در این جا . را انداخت او زد واو به ماشینی بینید  دفعه می کی. رود میکنار خیابان راه شخصی از 

به شخصی  یدا هدید تا به حال !کنیم نمی که سکته رم اما دیگیوش با دیدن این صحنه مقداری ناراحت می

 به سر عمرش گوییم بیچاره دیگر می !؟ نه باباماشین زده سکته کند ار اوکسی که  کردن به نگاهخاطر 

 ... .و است رفته میتند  یا آمده و می خودش خلاف است و مقصر نبوده رانندهشاید هم  . رسیده بود

باز هم به همان مقدار ناراحت . باشد شما  همسایهحالا اگر آن شخصی که ماشین به او زده 
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فکر  درهمینطور . شود ، یک احساس دیگری برایتان پیدا میشماست چون همسایه! نه !شوید؟ می

با تعجب  .کنید تعریف می ...تان و ها و عیال آمدید قضیه را برای بچه هم وقتی و هستید، تا بیایید منزل

 . ...دیدم اینطور شد و ناگهانرفتم،  دیدید؟ من داشتم می اهمسایه ر آن: می گویید

 .می کنید چه احساسی پیدا .قوم و خویشتان است بینید آن شخص ، میکنید نگاه می مهم تر از این

عاقب بر این ری که متتأثّ آن ،ودش بیشتر میو قرابت به آن شخص  آن احساس نزدیکی هرچهببینید 

 . ودش بیشتر می رست،  آن تأثّاحساس ا

ل از حا اصلًا! برادرم! ای وای: گویید می. باشد می بینید این شخص برادرتان وقت می کی

بله؟ همینطور ممکن است آن  .از دست داده است  دیده شده که فرد از حال رفته و اختیارش را .روید می

  !کنید سکته شما  و .باشد تر از برادر نزدیک شخص

به ایستگاه دخترش را  تامادری رفته بود  کشورهادر یکی از خواندم که  می یخبر در چندی پیش

در خانه تنها بوده که ای  بچۀ پنج ساله ،این زن احتیاط نکرده و پنجره باز بوده او در نبود. برساندآهن  راه

جا  هم رفت از همان او، دید مرده را اش بچه وقتی مادر آمد، نگاه کرد و. بود افتادهپایین  پنجره به آن از

 ، اینطور شدهاش به واسطۀ اهمالی که کرده ببیند بچه ستتوان یعنی نمی !مرد پایین انداخت و خودش را

 ! مُرد! مُرد. بیند اش جدا نمی خودش را از بچه. است

. هستیم؟ پدر هستیم هما چ. دارد، آن حس را ما نداریم ی که مادر نسبت به بچه خودیعنی آن حسّ

لا إله ! لا إله إلّا الله... مادرهایی که .مادراست تا در تحت کنترل  بیشتر مقدار از نظر احساسات کپدر ی

  ...بله. دگرد من حالم بر می... یادآوری نکنیم اصلًا! اللهإلا 

اما . تواند خودش را نگه دارد بیشتر می. تواند خودش را کنترل کند بیشتر می تیم و پدرهس پدر ما

یک وحدتی بین  و کند و یک نوع احساس خاصی دارد فرق میپدر اش با  شاکله مادر نه، مادر اصلًا

 . کشد اش می خودش را برای بچه! کشد اصلا خودش را می. کند می احساس فرزندشخودش و 

می اندازد زیر ماشین  را خودش مادرو  دکن با ماشین تصادف می داش دار بچه اتفاق افتاده که مثلًا

 رساند؟ را می ه مطلبیخب این، چ. کندن فتصادزند که  میکنار اش را  و بچه میرد و می

ناراحت  کمی تصادف کرد و دیدید که ناخیابفردی غریبه را در که شما نگاه کردید  لدر مثال اوّ 

 که گویید نمی اما چرا در مورد برادرتان !کرده بود خدا بیامرزدش و عمرش را: با خود می گویید شدید و

 ! کنید سکته می بلکه غش وگویید،  نمی را این !عمرش را کرده بود؟

 دو سه هفته پیش   و فلان و این حرفهابود، لخیلی هم متموّ کهقوامش از درباره یکی ارفقا  یکی از
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در همین حین . بود در شرف موت رسرطان گرفت و دیگ اش دختر بزرگ دائیکه  :کرد نقل میبرای من 

آن دوست  .نیست زنده تر بیش  ماه دیگر کتا ی است و هم سرطان گرفته دختر دیگرت خبر دادند او به

کرد و  تماممرتبه سکته کرد و بعد هم  یعنی یک! قبل از اینکه دختر دوم بمیرد، این پدر مردما می گفت 

مرگ دختر دوم برایش قابل تحمل  ،دختر اولش رفت وقتی کهود فشار بدر  شخص آنچنان این ! مرد

 فوت کرد ن دختر اولش کهآ و فایده نکردیلیون هم خرجش کرده بود ولی دیگر سیصد م! بله... نبود

لذا قبل از مرگ دختر دوم از دنیا  راحت باشد پدر که گذارد  این همبستگی نمی و این احساس یعنی

 . رفت

توانند  این را همه نمی !، حکم آن مادر را داشتند نسبت به فرزندبلیط مرحوم آقا در این جریان

ل و هوایی که این اولیاء خدا در مقداری از آن حال و هوا را بچشد، از آن حا کیانسان باید . کننددرک 

ترین حالتی که ـ یا یکی از  گفتند سختچرا فهمد که ایشان  وقت می آن حال و هوا هستند، آن

انسان اگر  بود،قسمت کنترل بلیط من گذشت، لحظات عبور از آن  برترین حالاتی که ـ در عمرم  سخت

  درست شد؟ .بشود امور تواند متصدی ، میانسان آنوقت این ،چه بودمنظورشان کند که درک برود 

یم، خراب آ بنده می! بنده نه خیر آقا. نه بنده، این آدم، با این احساس! حالا به عرض ما رسیدید؟

ولی   ـ صاف و صادقـ ! ...نه اهلش هستم و نه هیچ. کنم زنم همه چیز را درب و داغون می می. کنم می

 بالاتر از او البته که. ترش امام دارد آن درکی را دارد که همان درک را در مرتبۀ قوی زیرا. تواند میایشان 

اتصال به  واسطهه ب را این درکایشان و . امام ودش می ،بالاتر از این. نیست رحدّ فاصلی دیگ. است امام

 ! نه با انفصال از امام. امام پیدا کرده

برایش پیدا  ،متصل شد، این درک ماموقتی که به ا شخص این .استیعنی امام در آن رتبۀ اعلی 

، ای باریکه یک نخاست  ها هستند که ممکن خب خیلی الّاو . است اتصال، اتصال تامّ و این .دوشمی 

گاهی نه،  گاه. و نفس؛ همۀ مراتب وجودی اتصال، اتصال تام و اتصال قلب و سرّ و ضمیر! فلان، نه

 .شود شد، مسأله درست می اگر آن اتصال برقرار. فایده ندارد

 :آیه اینامّا در مورد  و              ،که شما همچنین  دچه دلیلی دار

 زنید که می را حرفی      ...چرا که !ددلیل ندار ؟دکن تبدیل به حسنه می اخدا گناه اینها ر 

وقتی که این . است، این شراب است مایع تا اسم شراب روی این. همیشه گناه است و است گناه ،گناه

ماهیتی . ودد تبدیل بشهگناهی نیست که بخوا اصلًا ردیگ. الآن شراب نیست ردیگه سرکه شد، تبدیل ب
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 . است عوض شده تغییر پیدا کرده و

 هیعنی سیئه با آن عنوانش تبدیل به چ !شود ولی در این آیه دارد که سیئه تبدیل به حسنه می

 !ودش تبدیل به حسنه می  !؟ودش می

تبدیل  د، که اینان هفقط تشبیهی در اینجا آورد بلکه ذکر نشده، کلام این شخص مفسر علت در 

 .یم نه آقا تشبیه شما غلط استوئبگ ممکن است. استمثال تبدیل کود به میوه  آنمثل  سیئه به حسنه

. شود یید که این شخص گناه کرده و بعد این گناه در مراتب وجودی تبدیل به حسنه میگو شما می ولی

 .شوند عناصر و اینها، اینها تبدیل به میوه می گیاه است و درخت و علف و خاک واما خب او خب بله، 

تفسیر بزرگان درامّا                همان نفس  ،گناه: دندوفرم می

اگر این گناه در ظرف غرض و جهل  !!کند قش در ظرف جهل یا عناد و غرض است که او را گناه میتحقّ

کار حرام انجام  که دناد شخص نمی این !این گناه نیست دیگر، دنباشد، در ظرف عناد و اینها نباش

داند که  نمی. کرد ا اوزد، کاری هم نباید ب او هم نباید به حدّ. این حرام نیست ،دناد نمی که ، وقتیدده می

چیزی است مثل بقیۀ چیزها  کند و خیال می .ی عند الشارع است، خبر نداردهاین شراب خوردن من

  .خوریم حالا ما هم می ،رخورند، مثل خیلی چیزهای دیگ ها نمی خورند و بعضی ها می بعضی

نیتِ خلاف است که  آن چیزی که باعث است، همان. شود گناه نوشته نمی فرد خب برای این

و این نیّت و کدورتی که همراه با این گناه انجام داده،  !شود و سیئه به او اطلاق می !حرمت است عامل

 !گویند است که او را سیئه می نیت این کدورت

، ارتباطتان با خدا کمرنگ نشود ،کدورت نباشد ،شما اگر کاری انجام بدهید که در آن کارتان 

حالت گرفتگی برایتان پیدا نشود، آن عمل حرام  ،حالت قبض برایتان پیدا نشود ،ارتباطتان قطع نشود

آن عمل ... و برایتان پیدا بشود اگر عملی انجام بدهید که آن ارتباط قطع بشود، حالت کدورت !نیست

 .1استحرام 

فلانی با من تماس : گفت میکرد و  عجیبی را نقل مییکی از دوستان قضیۀ خیلی چندی پیش 

 .بلهگفتم . بود عشا و ؟ شب بعد از نماز مغرباست؟ حالت خوب است رگفت حالت چطو وگرفت 

من الآن : گفت. نه: منه نیستی؟ گفتخا: گفت. از خانه ، بیرونهستم من بیرون: گفتم. کجایی: گفت

                                           
المیزان ذیل آیه محل بحث سوره الفرقان و تفسیر شریف  22جبه بعد و  267ص 2انوار ملکوت جرجوع شود به  - 1
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نها به و ای. کنند رفت و آمد می ها جندفعه احساس کردم که در منزل تو، ک ندم، یاخو داشتم نماز می

در منزل و در فلان و   هستند تیغ مثل ییها پشمدارای  شکل میمون هستند و رنگ صورتشان زرد است و

که ، حالا شما اطلاع بدهم خواستم به می :گفتو  مشخص کردهم  را روند، اسم آن اتاق اتاق دارند می

 ،نگاه کرد و رفت ؟چیست قضیهن اتاق آ دربرو ببین : ، گفتمتلفن کردم به عیالم: گفت. تیبیرون هس

 !دکن چت می نشسته دارد! دکن چت می دید پسرش دارد

در نماز مغرب، . ن خبر نداردآاز  این اصلًا! چقدر دقیق است! است چقدر مسائل عجیب! ببینید

 ها جنکه  بیند دفعه می کی. را برایش روشن کند این خواهد ه، حالا خدا می، در حال توجّاست هنشست

 اهل بیتشبه . ام نهمن بیرونم، بیرون از خا ویدگ می! روند روند، در فلان اتاق هم دارند می دارند می

هم متوجه  پسر نآو  دکن و از پشت سر نگاه می ودهم می ر ایشان بعد. چیست برو ببین قضیه ویدگ می

  !!صفا ،بله بیند می. ودش نمی

است که در آن فضا ایجاد  این چه حالتی د به چه دلیل است؟ وکن مشاهده می این امور را  داین که دار

حالات عجیبه هم  وقت این آن ،شد اگر این کدورت ایجاد نمی! ردیگاست  یکدورت کیاین ؟ شده است

 .شد برای ایشان ممثل نمی

این . این حالت برای ایشان رخ داده است، ها جنوجود  و به خاطر سنخیت بین این کدورت     

فضا متبدّل . جن برایش ظهور پیدا کرده، به خاطر تبدّل فضاست صورت بهاین حالت کدورت ل که تمثّ

 دکن صدا می فرزندش را؟ دکن د چکار میآی بعد می. است شده حالش متبدلهم شخص ن آ. 1است شده

 عوضقضیه را به اصطلاح  و برد می بیرون او را حال و هوا آن ت آبمیوه گرفتم و  ازیبیا مثلا برا ویدگ می

تلگراف شده بود که ه اوب !ها قطع شدند جن: زنگ زد و گفت شوهرش به او  بعد از چند دقیقه. کند می

  !اینها چشم بندی نیست !مسئله تمام شد ردیگ

موقع آن با رفقا  .آمد روز پیش من کی از اینچند سال پیش بود  که از دوستانیکی از افراد 

 ـ ما می آمدمنزل  ـ هر دو سه ماهی یک مرتبه بهآمد  صبح روز کی. ایرانی نبود ارتباطی نداشت، اتفاقاً

 . بله، یک همچنین فردی هست: شما از آشنایان دارید؟ گفتمرا ین شخصی نهمچ کی! گفت فلانیو

 همچنین شخصی شما  کی با من سؤال کرد و از شناخت نمی که اصلًا. نفر را آورد کاسم ی

، نشسته بودم ، یک مرتبه و توجهمن چند روز پیش در حال ذکر : ؟ گفتبله، چطور: دارید؟ گفتمارتباط 
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 به طرف دفعه راهش را کج کرد رفت کبعد ی. دکن به طرف مکه حرکت می ددیدم این شخص دار

 .!!برهوت یمن

همان طور که وادی . است لمتکفار و اهل خلاف و اهل ظ محل حضور ارواح برهوت یمن  

شخص داشت به طرف مکه  من خیلی متأثر شدم، که این .1السلام محل اجتماع ارواح مومنین است

 ما گفتم انشاءالله خیر است، دعا کنید انشاءالله خدا دست . دفعه رفت به طرف برهوت کی چرا ، رفت می

 .تا پایمان نلغزد را بگیرد

خدا ! ببینید! دانست او نمی ولی. اطلاع داشتم است و دانستم که او یک خلافی انجام داده من می 

  !دده ن نمیانش ا، اما چکار کرده ردده ن میانش ار برهوت، رفتن به ستارالعیوب است

هایی  لغزش است برای انسان گاهی اوقات ممکنچرا که ، مختلف است حالاتکه  :به او گفتم

 .و او رفتمنصرفش کردیم  بعد ما آن بنده خدا را، پیدا بشود

گفتم فلانی من که به شما گفتم نکن،  آن شخص که به طرف برهوت رفته بود به و رفتمبعد از آن 

 برای اوای  همچنین قضیه کیی صحت این مکاشفه این بود که  چرا اینطوری کردی؟ و بعد هم نشانه

و توبه کرد و بعد از این قضیه چند روزی  ،کرد شد و باور منفعل خیلی بنده خدا و. ه بوداتفاق افتاد

آن قضیه برهوت برایش ایرانی نبود، و  آمد منزل و که میهمان شخصی . گذشت و آن شخص تلفن کرد

 دیدم که رفت به طرف چند روز پیش آن شخصی که منآقا : گفت و، تلفن کرد، مکاشفه شده بود

رفتن به ! ببینید .را راست کرد الحمدلله که راهش: گفتم. ودر می مکهمت به س د، دیدم دوباره داربرهوت

 ، یعنیودر مکه می ددار دبین کسی که خواب می. یش این استمعنا. سمت مکه، یعنی رفتن به سوی خدا

نباید  انسان ولی. در حرکت است سمت خدابه یعنی  دبند احرام می وقتی .رود می سمت خدا دارد به

رود،  همین که راهش را عوضی می! قطع شد، نه خیر او که خلاصه دست شیطان از ودبشه هیچوقت غرّ

برای  که است ، همان کدورتیدکن که می خلافی تاین نیّ. ، به جای خودش محفوظ استمسألهاین 

  .                                                 است ئهسیّ همان ، آن کدورتمی شود حاصل انسان

با آن و  از روحانیت قرار گرفت یئه بالاتر رفت و در یک فضای، از این افق سیّاگر انسان لحا

ندامتی که برای او پیدا  آن وقت حال. !دکدورت ندار ردیگ ،کلی اختلاف پیدا کردطور ت قبلی بهوضعی

، این ـ  ما هیددست مرا گرفتی، و الآن به اینجا رس این وضعیت که تو با بودم من که خدایا اینـ  شود می
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این ندامتی که الآن دارد اگر کار خلافی انجام  و یعنی این حال شکستگی !است حسنه همان حال

ست، که دیگر منظوری در امسائلی  کآنوقت دیگر اینجا خلاصه ی .شد داد، شاید برایش پیدا نمی نمی

هایی در اینجا هست و بزنید و یا اگر مسائلی هست، دیگر انسان خودش  خودتان بروید حدس ،آن است

 .باید اینها را به تجربه و حسّ و لمس بیابد

همه  خدایا ما این :گفت روز ککرد، بعد ی عبادت میسال  هفتاد که زاهدی  1روایت داریملذا در 

تو،  و کارهای دعاهااین که نشان دادند  او ک مرتبه بهی. انجام ندادیم هم الحمدلله گناهی و عبادت کردیم

داشتی، که  وخیال تو در انجام این عبادت فکراست که  علتش هم این! ه استاز این سقف بالاتر نرفت

جای خوبی فراهم شده و ما الحمدلله مثل مردم نیستیم، ما جایمان را جدا کردیم، حسابمان را جدا 

خدا عجب بندۀ . کنیم کردیم، از اجتماع فاصله گرفتیم، و آمدیم در اینجا و خدا را داریم عبادت می

! رود کت ما نمی یتو! یستخوبی دارد در کار ما ن عجب بنده .است اش هم همین تیجهو ن! ددارخوبی 

، چه عجب چه کاری کردیم ندامت و توبه که. بعد حال ندامت برایش پیدا شد !رود کت ما نمی یتو

 این ندامتی که الآن پیدا کردی، از ثواب هفتاد سال عبادتت بالاتر: همانجا خطاب آمد. اشتباهی کردیم

 راگر خدا دست مای هستم، ا عجب بنده که ودش که برای انسان حال ندامت پیدا می یعنی همین! است

 . خواهد ا خدا میر بنده طوری هستم، این    م اینه ، مندنگیر

، ودآدم نباید دنبال گناه برالبته ! گناه نکردیمکه الحمدلله  ؛وداین قضیه پیدا نش انموقت برای یک 

که حالا  خدا برود، اما نه اینآدم نباید دنبال خلاف رضای . دداشته باشهم که این افکار را  اما نه این

 .بشود  قضیهمغرور به این بخواهد 

ر تأثیری د و گناه کرده شخص یعنی همین که این !یعنی این ،سیئاتهم حسنات للهُا لُدِّبَولئک یُاُ 

 ،آن موقعیت در حالت روحانی شد که یک ،به خاطر ندامت که حالتش         آن، بعد از آورد وجود او به

 را کرد، این حس نمی را گناه حال اگر این ،کند لمس می و   کند را با تمام وجودش حس میت دیّعبو

، آن حسنه است زیرا که اگر این آن گناهی که انجام داده !کرد حس نمی نداشت و این حالت عبودیت را

 ! رسید نمیت و ندامت در او حاصل نمی شد و به آن حد و مرتبه از رشد گناه نبود آن حالت روحانیّ
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خودش را  جوری! ای است یک موش مرده! خیلی ،نفس خیلی بلاست! ها   ی استطور نفس این 

خودش را عبد نشان  چنان، دهد و متواضع نشان می خودش را عابد و!  زند، اوه اوه به موش مردگی می

نشان ت مردم و ملّ و فدایی دهد، خودش را خادم خودش را زیر پای همۀ مردم نشان می ،دهد می

 !دهد، هان گزار نشان می دهد، خودش را خدمت می

در یک را نشان داد، یک دفعه  وقتی همه این حالات نفس  این! ای موش مرده! ای موش مرده 

حاضر است که تمام دنیا را تکه و پاره کند ولی از حرف خود بر  !آید خلاف توقعش در میموردی 

  .مه پایین ترمگفت من خادمم و از ه نگردد در حالی که می

تا حالا این نفس خودش  !؟تر است از همه پایین، این کجا !؟ی بابا این کجا خادم استا ،بینی می

 موش مردگی، برای گربه! موش مردگی، با مردگی، دوتاست! بود ولی نمرده بود مردگی زده را به موش

همین که ! گویند موش مردگی می ااین ر! به مظلومیت دزن می ا، خودش ردنبی میرا  گربهوقتی ! است

برای من  به موش  اخودت ر: ویدگ ، میدافت ید و گربه هم دنبالش میآ می وشود  ، بلند میدرو گربه می

  !لّق نزنعبرای من م! ام لقمه کرده کی اتو ر مثل تای ؟ من خودم بابا هفتادزنی می مردگی

این که مرده است،  رهایش  ویدگ می. دکن ش میمرده است و گربه هم رهای! وقتی که مرده است

 .موش مرده نه روم،  من دنبال موش زنده می. کنم می

ن انشاایی که خوابند، آدم تکه نآ. زنند می ها خودشان را به خواب ها خوابند، بعضی بعضی 

 ودش باید کرد؟ هیچ کاری نمیزنند چه کار  می به خواب  ان راایی که خودشهنآ. شوند می بیدار دده می

خواب  زند، طور خودش را به خواب می همین این نفس هم .زند چون خودش را به خواب می .کرد

... عجب آدمی! در میان مردم، به به دکن صحبت می !به موش مردگی زند ولی خودش را می نیست

من دست شما را  !است پایین آورده اچقدر خودش ر! چقدر آدم خدومی! چقدر آدم متواضعی

  ....!بوسم می

ن مؤمن، آ، 1أمات نفسه و أحیا عقلهراجع به مؤمن دارد، علیه السلام نی که أمیرالمؤمنین بیا

وقتی این ! تمام شد و وقتی کشت، یعنی مرد! کشد زند، نفسش را می خودش را به موش مردگی نمی

نشان کند و نور و بهاء خودش را  آید و رشد می نوقت عقل میآ !شود می أحیا عقلهمصداق  نوقتآمرد، 

سر  ردیگ راآقا ما  گوید  و می ،می داندخدا هم که . ها موش مردگی است عبودیتخیلی از این . دهد می
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 ! ذارگاز ما مایه ن وذار گکار ن

. حس کند و  بفهمد !انسان بفهمد گناه کار است وقتی که رسد؟ به آن عبودیت کی میشخص 

این احساس اگر در ما پیدا شد، . کاری از او ساخته نیستحس کند که اگر خدا نظرش را برگرداند، 

این و ما باید  خجسته نعمتی و مبارک مهمانی است که به ضیافت دل ما آمده. بالاترین نعمت است

 .را نگه داریم مهمان

امام سجاد علیه  ،در دعای أبی حمزۀ ثمالی. له رسیدندأائمۀ ما علیهم السلام بدون اینها به این مس 

 أنا الّذی علی سیده اجتری و أنا الذی اعطیتُ ،جبّار السّماء أنا الّذی عصیتُکند که  السلام عرض می

این . را دارد گفتاررا انجام بدهد، این  هاامام سجاد بدون اینکه این کار. شاالرُّ ةعلی المعاصی الجلیل

نه اینکه . ویدگ می دداررا  «واقع»اجتری،  سیّدهأنا الذی علی گوید  دارد میکه وقتی . حال را دارد

صورت حال بقیه  یا مثلًا !ویدگ می دبرای ما دار ویندگ ، یا میدکن فیلم بازی می ددارکه  دنگوی می یافراد

بدون . من یک چنین حالی دارم. من اینم ویدگ می. ویدگ می دامام دار اخودش ر! نه آقا .کند ترسیم می ار

. عصمت مطلقه در همۀ مراتب. ، عصمت مطلقه دارداست امام معصوم چرا که. داینکه گناهی کرده باش

عصمت مطلقه نداشت این راگ .است چون عصمت مطلقه !و همان باعث شده که این حال را داشته باشد

 .سرّ و ضمیر وخیال  و فعل وچون عصمت مطلقه دارد در مرتبۀ ذات . گفت را نمی

چون امام دارای عصمت مطلقه است، . بالاتر است که از سرّ عصمت داردو در مرتبۀ ذات  

علی المعاصی  اجتری و أنا الذی اعطیتُ سیّدهأنا الّذی علی  ،أنا الّذی عصیت جبّار السّماء ویدگ می

   .الجلیلة الرّشا

ین ا اش  قضیهآن که امام است، . خبر است که ما هم بفهمیم که چه ویدگ می اا رهاین ددارامام 

و  .کند است که عبودیت انسان را تمام می هاین نکت !حساب خودمان برسیم باید به ماحالا  ردیگ. است

 .اتاولئک یبدّل الله سیئاتهم حسناین است معنی 

مرتبۀ جمعیّت بین هوهویّت ـ که همان مرتبۀ ذات است ـ و بین آن إعمال  عدم، آن اضطراب سرّ

یعنی در آن جمعیتی که شخص باید تعلق به ذات . گویند می اضطراب سرّاین را . مقام واحدیت است

  !داشته باشد، و از آن ذات به مراتب اسماء و صفات توجه کند

شما که به پسرتان دارید،  که یمحبت و ربط و ن تعلقآ !کنند فکر نمی که نهاآکند،  مینفکر  امامنه، 
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 .دارید هم محبت را دارید ربط را وقتی آن .دارید را محبت این کهکنید  فکر نمی

؟ دید تا حالا مادر فکر کنا هدیدآیا . دکن ، فکر نمیداش علاقه و محبت دار آن مادری که به بچه 

؟ چکار کنم ود، چکار کنم کمتر بشودمحبتم بیشتر بشحالا چکار کنم ! محبت دارمشخص بنده به این 

 ... که

! دهخوا فکر نمی. دی، محبت نیادفکر نکن رد، و اگی، محبت بیادفکر کن رکه اگاینطور نیست 

 !!فکر نیست است و حس. است ربط عشق. است ربط ،علاقه. است ربط ،محبت! محبت فکری نیست

 ولی در اولیاء خدا ربط. کنیم ، همه فکر می...فکر می کنیم به آن جنبۀ تجلی در آثار و . ما فکر می کنیم

یعنی از آن . گردد به اسماء و صفات بر می گاهی اوقات آن ربط بین ذات و خودشان. فکر نیست است و

ن اچون گاهی اوقات حالشکنند،  توجه میبه اسماء و صفات  گاهی اوقات به واسطۀ حالشان ،تعلق ذات

  .است  ملکه نشدهو هنوز استقرار پیدا نکرده

  د وبه آن ذات متصل باش بخواهدولیّ  فقط ذات و ودملکه بشدر ذات قبل از این که  ـ ن حالآ در

که آن  ودش در اسماء و صفات، مشاهداتی انجام می ناگهان ـدر اسماء و صفات سیر بکندنخواهد حتی 

  !آن ذات منافات داردو توجّه به  سرّ،به  مشاهدات با آن ارتکاز تامّ

 ؟فناءقبل از : تلمیذ

، به عنوان معبر، نه فناءقبل از ملکه شدن  یعنی !باشد ی تامفناء است قبل از ممکن! نه :دااست

 این حالات برای انسان. است در حال تردد فناء، حالات ودشملکه  فناء دهقبل از اینکه بخواچون . منزل

در یک حال، انسان حقیقت آن ذات را مشاهده کند، و گاهی اوقات  است و ممکن ودر د و میآی می

معلوم . تر است ممکن است آن حقیقت ذات را همراه با تجلیات اسماء و صفاتیه ببیند که یک مرتبۀ پایین

و  .است برایش حاصل نشده تامّ فناء نآ است و استقرار پیدا نکردهدر مرتبۀ ذات  شخص است که هنوز

  !ودش میبرایش حاصل  اضطراب سرّ، دبین که آن ذات را مشوب به کثرت می همین لذا

 این اضطراب سرّ را امام ندارد؟ :تلمیذ

مربوط به غیر  اضطراب سرّ این ،عرض کردم و دامام عصمت مطلقه دار چون امام ندارد؛ نه: استاد

 . امام است

شکل اساسی ما در م! بخشد، مشکلی نداریم خداوند که وعده داده است تمام گناهان را می :تلمیذ

 یعنی چه؟ .اضطراب نفس است

 متوقف است و رود، در آن مرتبه از این عالم می هست ای که نفس در همان مرتبهیعنی  :استاد
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 !دده بخشد، اما دیگر مقام و درجه نمی یعنی گناه را خدا می. استاین قضیه 

در حال  مدام، نفس در یک مرتبه پایدار نشد وقتی که چون .است این معنای اضطراب نفس! بله 

. تبدّل و تغییر دارد طرف از آن طرف به اینطرف به آن طرف و  از این. ل در کثرات استتغییر و تبدّ

دهد که به هیچ وجه  در یک اضطرابی قرار میاو را  این حالت و ،دارد توجه به آن توجه به این و

 . کند استقرار پیداتواند  نمی

بسیار به این مطلب اشاره کردیم و این نکته  زند قضیّه که نفس خود را به موش مردگی میآن در 

مسجد نماز  یک دریم وبر :گوییم اخلاص داریم و با خود می کنیم میما خیال چون  .بسیار کاربرد دارد

که آیا این حرفهایی که داریم . ودش ن معلوم میااخلاصم است که نجاآ در یم،ومنبر بر کیا ی نیم،ابخو

  !؟دیبیا نفر  هفت! ؟بله :یموئگ میبا ناراحتی  مد،آجمعیت  نفر  هفتحتی اگر  ؟برای خداست زنیم می

باید برای خدا  صحبتش وانسان  منبر ؟جمعیّت کم یا زیاد باشد دکن چه فرق می در حالی که

! یا فاریّه... هرکدام که میلتان هست! قضیۀ موشیه یا موسیه! ها قضیۀ موشیّه را فراموش نکنید .!باشد

  !این خیلی مفید است... که ههرچ

اند که به  مرحوم حاج محمد رضا بروجردی را ذکر کرده داستان 1مرحوم آقا در کتاب روح مجرد 

از دکن برای شخصی را خاطر توجه و اقبال مردم به او در دلش خطوری پیدا شد و آسید علی رضا دکنی 

 .تنبّه ایشان به تبریز فرستاده بود

. آیند می پای صحبتش  یا ده نفر پنج نفر مثلًا ،کند ابتداء جمعیت کم است انسان وقتی صحبت می

 . !مان را انجام بدهیم خدا بخواهد، ما باید وظیفه وید که هرچهگ میبا خود 

کسی  و دکسی خبر ندار فعلًا کهگذارد  نمی حساب این بهو  دکن احساس وظیفه می نفس اینجادر 

اگر پنج  .ودش موحد می ،ودش اینجاها خوب مؤمن می گذارد و ای خدا میبه پنفس . دکن به تو اعتنا نمی

نصد نفر هم بیایند ااگر پکه  ر حالید! آره پدر سوخته! بدهیماریم انجام ما وظیفه د :گوید نفر بیایند می

 ! گویی؟ هم همین را میباز 

بعد  .، فرق نداردمان را انجام بدهیم، چه کم بیایند، چه زیاد وظیفه و بایدوظیفه داریم، : گوید مدام می

: گوید باز می !ودش جوری می کد، چشمش یآین فردا وقتی می. آیند می سی نفر بیست یا دفعه  فردا یک

. هایش می آیند پای صحبت پنجاه نفراز مدتی  بعد. وظیفه داریم که تکلیف را انجام بدهیم وظیفه داریم،

                                           
  8  روح مجرد  ص - 2
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مردم دارند الحمدللَه  :گوید گوید بلکه می حالا دیگر ما وظیفه داریم را سفت و محکم نمی! شد؟ چه

 .کنند استقبال می

و   ...و ویدگ میفرد دیگری به  شخص نآ، ویدگ ن میآبه فرد از مستمعین  این در این حال،

این  در! دکن نشر پیدا می دمبانی دار و الحمدلله مطالب :گوید با خود می. کنند همین طور مردم استقبال می

! مردم! ممرد! الحمدلله... جمعیت :شنوید، همه همین است از او می که شما ییها تمام صحبت جا

منبر زیاد شدند، افراد پای  بینید می بعد !ایه موشیّه خوب قضیه! موشیّه استاش همین  همه! ...تجمعی

 ! نگاه کن اها ر صحبت! عجب: صد نفر شدند، دویست نفر شدند

 !نیستی رکنند، جای دیگ هایی که فلان مسجد می ـ آقا صحبت

ما که از خود ! بزرگان است دیگراز ! مطلب از ما نیست! بله! اختیار دارید! کنم ـ خواهش می

 ،هرچه هست. کنیم ما که از خود چیزی نداریم، هرچه هست از بزرگان داریم نقل می !چیزی نداریم

 !کنم خواهش می !...دستمان خالی است! گوییم میداریم از آنها 

 .... ریم وآو میپایین  ان راسرمخندیم و  مقداری هم می کی

 !ستاـ چه آدم متواضعی 

، حالا دخور چیزی به ما می کی. ای پیش می آید  مسأله کی! دافت قضیه اتفاق می کی از مدتیبعد 

، فردا ویدگ ن میاین به آ، ویدگ ن میآاین به . انگی کیم یوئگ حالا می. انگی مثلًا کی. هر چیزی

 :بینیم می

 این حرفها؟ و امثال چیست راجع بهقضیه ؟ ویندگ می ـ آقا چه

 !شوند و به تدریج افراد کم می .صد نفر، صد نفر شد پنجاه نفر دویست نفر شد بینید دفعه می کی

، خیلی دلش دکن مطالعه می دشب که دار. ودش ن حرفها کم میآبینید از  کنید می بعد شما نگاه می

کرد  می دویست نفر برایای که  ن مطالعهآ !رود نمیبه مطالعه آمدند  میکه دویست نفر  رمثل شبهای دیگ

 مرآو گیر میبزنم ببینم چیز جدید  ا ورقاین صفحات ر: گفت سابقاً که جمعیت زیاد بود می !الان ندارد

 کحالا فردا ی. !ریم دیگوئگ می ان رآیم ور حالا می...شوند کم میاما وقتی که جمعیت  ،بیان کنم که

 . !کنیم کاریش می

 ! دخور رد میگَ ها اصلا کتابدیگر رسند،  به ده نفر میجمعیت تا وقتی که 

 کنی؟ چرا باز نمی دیگر اچرا کتاب ر بود؟نخدا  مال - !آی موشیه - ؟خدا نبود مگر کار برای

 این نفس سر! عزیزم یوردآ تا حالا، بازی در میپس ! زده به موش مردگی اکنی؟ خودش ر مطالعه نمی
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حالا که خلاف توقعت  !کردی برای خداست، خیال میخیال  ،بود ، کلاه گذاشتهبود ره مالیدهیشرا تو 

ن آسرت و به این و  یزنی تو کنی؟ می چکار می! حالا که خدا بر خلاف توقعت انجام داد، هان؟. شد

 :اندازی گردنِ مردم می و !کنی حمله می

 گویم میدارم درس اخلاق ! های ما نیستند اصلا این مردم لایق صحبت! ـ عجب مردمی هستند

 !است آقا فلان شدهآقا چه شده است؟ ! آید کسی نمی

ن هم تا خیابا اتفاقاً! ، نهدحرف بزند، یبیا کسی دیگریاگر  و الّا! آیند بابا درس اخلاق تو نمی

مردم فاصله  !شناسند مردم قدر نمی. دنآی مردم نمی !؟ مردمذاردگ می  حساب کیدر اینجا به ! ایستند می

من خودم هزارتا ایراد داشتم تا اینکه . ها را برآورده کنم نستم توقع آنامن نتو ویدگ هیچ نمی !ندا هگرفت

 .ذاردگ ن میآبه حساب این و . اینطوری شد

 ،د، هیچ تفاوت نکندش هیچ فرق نکنیبراانسان باید  !ست که باید متوجه باشیما اینها چیزهایی 

در ! هانفرق نکند  بعد بشوند دو نفر، هیچ ،، چقدر؟ دو هزار نفرودجمعیت زیاد بش یادو نفر بیایند،   چه

حساب او ی رومقداری   کی  ودش می در این صورت .این نوسان که رفت بالا و آمد پایین، تفاوت نکند

از . وقتی دو نفر بودند، حرفها همه از خدا بود! ها یکی است حرف. نفس اضطراب پیدا نکرد ...کرد

کم  جمعیت  که وقتیاز خداست،  درس تی به دو هزار نفر که میوق. از خدا بود! سینما و تئاتر که نبود

                 .شود پایین می وبالا  و مدام  عوض شده شخص ،شود نمی  عوض که  حرفها. هم از خداستباز  ،شود می

کنم  امروز چند نفرند؟ دیروز چند نفر بودند؟ ببینم فردا چند نفرند؟ حالا که من دارم مطالعه می

  ..!دیبیا انخوشش تا دیندازگل ب کند و خوب گلکه  ، مطالبی بگویم می آیند ببینم فردا جمعیتی که

ند ا هنشست اینجا ای که این ملائکه. داند می خدا خوبهم  اها ر این. ویدگ می اا ره مطالعه این وقت

 ،فرستند تو موجشان را می! روند تو کلۀ آدم، بدون اینکه شما بفهمید قشنگ می !دانند می هم را اینها

از آن زوایا، . فرستند میرا  ها موج آن، رود های عادی نمی موج و استتر و پایینتر از آن، که عمیق لای بهلا

موشیّه خوب ! موشیّه .رسد تعلقات نفسی که آدم تا برایش پیدا نشود به آن نمی آنخصوصیات، از آناز

زوایای  ، به اینهم بخوانیدعرض کنم؟ اگر هزار سال نماز شب   هن چاخدمتت مهخوا می  !است ای قضیه

، امکان ودپیدا نش خارج در تا وقتی. نیفتد اتفاق برای شما در خارجوقتی تا . رسید نمی ...مخفی نفس و

یدا وقوف پ. شوید له آگاه نمیان حاصل نشود، به این مسأتا وقتی این تجربه برایت. برسید آن به د،ندار

. دآی میپیش کسی  برای هر. دآی میپیش برای همه !! دآی میپیش و  .پیدا شود اش باید زمینه. کنید نمی

 . ه هستیملأما در معرض این مس  هو هم... بله.. دهند می امتحان  و الآن دارند. دهند و همه امتحان می
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نیم و اهم تند تند ـ بخو نآما فقط این دعای أبوحمزه را گذاشتیم برای شبهای ماه رمضان و ـ 

 !برویم

 یدونید براقرآن را بخو! دنیاداریم قرآن را تند تند بخو روایتدر اصفهان، گفته که شخصی شنیدم 

  !نیداتند تند بخو 1!کنند ملائکه تصحیحش می! نیدانید، بخواخو غلط هم می! جلو    

         ؟پس کجا رفت                 ...3   کجا رفت؟ این حرفها

ختم قرآن،  کن، نه که یاآیه بخو ک؟ شما یه معنا داردکنند چ نید تصحیحش میاآقا؟ تند تند بخو ستچی

  2.ن آیه تأمل کنآن آیه فکر کن، برو روی آبرو روی 

خواند که کارتش را  خواند، تند تند نمی ابوحمزه را میحضرت سجاد علیه السلام که این دعای 

     2.نداخو می هر شباز ضمیرش  ودل  عمق از امام سجاد! است بزند، بگویند دعای ابوحمزه را خوانده

چه  !؟دنکن تصحیح می را چیز چه! ندکن تصحیحش می! ندکن ملائکه درستش می  ؟!!ن برواتند تند بخو

              .اینها غلط است! ؟دباش چه اش ه پاچهکه کلّ یستت مورچه چگف! هست که تصحیحش کنند؟

از ظاهر و گرایش به  !باید مردم را به فهم و تفکر دعوت کرد. مردم صحبت کردن غلط است ااین نحوه ب

رف ثواب و عقاب باید مردم را دور از صِ. از توجه به ظاهر باید دور کرد. ظاهر باید مردم را دور کرد

ثواب  و این که بخوان! ؟ودش چرا این حرفها زده نمی. به حقیقت عبادت باید مردم را توجه داد. کرد

خواهم به معرفت خودم اضافه کنم، فهم خودم   من می !!خواهم ثواب ببرم من اصلا نمی ؟هدارد یعنی چ

ثواب . نبندد و را سدّ نکندکسی راه م. تا خبر نفریبد کسی مرا با دو. را بالاتر ببرم تا کسی مرا گول نزند

که است  قربی و این نتایج، همان معرفت... 2نتایجی دارد کیعنی هر چیزی بالاخره ی. البته هم دارد

حالا در صور دیگر، در آن عالم، یا در غیر آن عالم، ممثل یا غیر  6.ثواب است و این کند، انسان پیدا می
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علیه  ، که راه فهم است، راه امام صادقدعوت کرد به این راهمردم را باید . شود ممثل برای انسان ظاهر می

دور کردن . بد آموزی است اینراه ایجاد معرفت است، نه راه ثواب کردن؟ این نحوه غلط است  1،السلام

 .  از واقعیات استمردم 

، یک مسائلی را شد یک صحبتی می که دیدیم در مجالس بزرگان های سابق، می ما در همان زمان

یکی دوتا هم  وکردند آن افرادی که در مجلس بودند،  گفتند، یک حقائق توحیدی را که بیان می می

به  کردند خواند و بالاتر است، شروع می دیدند که با آن افق فهمشان و معرفتشان نمی میوقتی نبودند، 

  !کردند و بعضی از اوقات اعتراض می !مضطرب شدن

ا درست شد؟ امّ! ؟چرا اینجا ایستادی !الا، چرا گیر کردی؟فهمت را بیاور ب! صبر کن! خب آقا

! ثواب دارد دعای جوشن!... می شدند گفتند یک دعا بخوانید، همه خیلی خوشحال همین که می

خواهد بیاید  اینجا ایستاده، نمی! بخوانیم بیاور زیارت عاشورا را آقا مفاتیح! ثواب دارد زیارت عاشورا

با این را خواندن و  !اش این را بخوانیم، آن را بخوانیم همه! مغزت یبرود تو بگذار بابا دوتا حرف! بالا

 . قرآن را که نباید تند خواند!... نیدانید، تند بخواتند بخو! مثل همین آقا !آن را خواندن به کجا رسیدی؟

ت و مغز و و راه دین، راه عبور از ظاهر است و رسیدن به حقیق !اینها همه در ظاهر متوقف شدند

   . له استبّ مسأل

 محمد د و آلِلی محمَّعَ اللهم صلِّ
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و المراقبات مرحوم میرزا جواد  29تا ص  9برای توضیح بیشتر رجوع شود به مقدمه کتاب شریف لب اللباب ص  -  

 قم ،طبع بیدار فر  606تا ص  602تبریزی رضوان اله6 علیه خاتمه کتاب ص 


